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  چكيده

، »حقيقت«و » نجات«دو آموزة مهم و محوريِ  ):اهميت موضوع و هدف(و طرح مسئله موضوع. الف
برانگيز فراروي انديشمندان نهاده و ايشان را به سوي تدوين و آميز و مجادلههايي اساسي، مخاطرهپرسش

ت و درستي صورت نگرفته اسلكن تفكيك ميان آن دو به. شماري سوق داده استتأليف كتب و مقالات پر
لذا اين رساله ضمن . شناختي خلط شده استگرايي نجاتشناختي و كثرتگراييِ حقيقتگاهي ميان كثرت

  .گرايي در صدد تفكيك نهادن ميان نجات و حقيقت استروشن ساختن ابعاد مختلف كثرت

  

ان توآيا مي :هاها و فرضيهمباني نظري شامل مرور مختصري از منابع، چارچوب نظري و پرسش. ب
تعريفي عام از نجات ارائه داد؟ آيا تمام اديان در تلقي از نجات همسو هستند؟ آيا تنها تعداد معدودي از 

توان تعريفي فراگير از حق گيرد؟ آيا مييابند يا رستگاري، اكثر آدميان را در بر ميها به نجات دست ميانسان
توانند در ارائه ميزان براي ها ميها و انديشهآيا عقلارائه داد و آن را معياري براي سنجش اديان قرار داد؟ 

تشخيص حق به توافق همگاني دست يابند؟ آيا ميان نجات و حقانيت ملازمتي وجود دارد يا هر يك 
  .ها پرسش ديگر استپارادايمي مستقل هستند؟ اين رساله در صدد پاسخگويي به اين پرسش و ده

  

هاي گيري و روشروش تحقيق، جامعة مورد تحقيق، نمونهروش تحقيق شامل تعريف مفاهيم، . پ
تعريف و . 1 :هاگيري، نحوة اجراي آن، شيوة گردآوري و تجزيه و تحليل دادهگيري، ابزار اندازهنمونه

روشن ساختن ابعاد مختلف موضوع با تفكيك . 3مقايسة دو فرهنگ اسلامي و مسيحي . 2تحديد مفاهيم 
  .ميان مفاهيم محوري

  

اند؛ موضوعي كه اغلب انديشمندان، پلوراليزم را در چارچوب نجات مطرح كرده :هاي تحقيقيافته. ت
صورت در اين ميان مسيحيان، نجات را بيشتر به. بيشتر ناظر به امر واقع است و در واقع امري اخلاقي است

  .انداند و مسلمانان آن را بيشتر تابعي از حقيقت دانستهموضوعي مستقل مطرح كرده



 

  : گيري و پيشنهاداتنتيجه. ث

هاي متفاوت و متنوع نجات در اديان مختلف، ارائة تعريفي عام و فراگير از نجات كه با توجه به تعريف. 1
ويژه در مورد اسلام و مسيحيت بايد گفت كه تفاوتي به. مورد قبول تمام دينداران باشد ممكن نخواهد بود

  .ت اسلامي وجود دارداي ميان نجات مسيحي و نجاريشه

 هاي صدق و بيان انواع حق، ما را به سمت تشكيكي و ذومراتب دانستن حقيقت سوقتبيين نظريه. 2
  .دهدمي

معنا انگاري آن در الهيات مسيحي و حتي پلوراليزم از منظر هيك، در صدد عام كردن نجات تا حد بي. 3
از همان ابتدا نجات وسعت دارد لكن با اين قيد كه هر اما در اسلام، . تدوين الهياتي جديد در مسيحيت است

تري از نجات را براي تري برخوردار باشد به همان نسبت زمينة كاملقدر ديني از حقايق بيشتر و كامل
  .كندپيروانش فراهم مي

 لب لباب اديان و جان و گوهر) عبوديت و تسليم در برابر خدا(توان گفت اسلام به معناي عام مي. 4
. لذا رو به يك حقيقت دارند. روندوجودي هر يك است و تمامي اديان، مراتب و تجليات آن به شمار مي

لكن هر كدام تشخص و هويت خود را نيز دارند و اختلاف آنها به مراتب تجلي الهي از يك سو و شرايط 
  .شودهاي تاريخي، فرهنگي از ديگر سو مربوط ميزماني و تغيير و دگرگوني

  
  

  .نماييمنامه و ضوابط مندرج در فرم، گواهي ميصحت اطلاعات مندرج در اين فرم را بر اساس محتواي پايان

  
        :نام استاد راهنما

          :سمت علمي
          :نام دانشكده          : رئيس كتابخانه



 ~ أ  ~
 

  چكيده
نظران بسياري موضوعي است بااهميت و پرابهام كه توسط انديشمندان و صاحب پلوراليزم ديني

ها و مقالات بسياري در مورد آن تدوين و تأليف شده مورد تحقيق، ارزيابي و موشكافي قرار گرفته و كتاب

افزايد، كاري كه اين ري آن ميهاي تطبيقي، با استفاده از منابع دست اول بر روشنگبا اين حال، پژوهش. است

  .دار آن شده استرساله عهده

و ارتباط ميان آنها » حقانيت«و » نجات«اي انتقادي، دو آموزة مهم و محوري يعني رسالة فوق به شيوه

دهد و ضمن اينكه به مقايسة تطبيقي تفكر مسيحي و تفكر اسلامي در را مورد تحقيق و ارزيابي قرار مي

پردازد؛ در صدد دريافتن ابعاد شناختي ميگرايي حقيقتشناختي و كثرتگرايي نجاتثرترويكردشان به ك

گرايي ديني، نه با اين رساله سعي دارد روشن سازد كه برخي از وجوه كثرت. گرايي هم هستمختلف كثرت

مطرح شد، گرايي ديني نخست در الهيات مسيحي مسيحيت سازگار است و نه با اسلام، لكن با اينكه كثرت

حال آنكه سنخيتي ميان آن با مسيحيت سنتي . تر، و با برخي وجوه آن سازگارتر استاما اسلام بدان نزديك

  .توان يافتنمي

گرايي گرايي ديني، با مفاهيم حقيقت، نجات، معرفت، انحصارگرايي و شمولاز آنجايي كه كثرت

  .و جامع از اين مفاهيم به دست دهدكوشد تا توصيفي فشرده ملازمت دارد، لذا اين رساله مي

  گراييِگرايي، كثرتگرايي، كثرتنجات، حقيقت، انحصارگرايي، شمول :واژگان كليدي

  .شناختيگرايي نجاتشناختي، كثرتحقيقت



 ~ ب  ~
 

  گفتارپيش
هاي حيات فردي و اجتماعي تعامل هموارة انسان با دين و تأثير غيرقابل اجتناب آن بر تمام عرصه

ترين قاعدة حيات فردي و لذا دين از سويي محوري. ترين مسائل بشر قرار داده استن را از مهمانسان، دي

تنوع و . ها و ابهاماتي را فراهم كرده استاجتماعي بشر را تشكيل داده و از ديگر سو، سؤالات، پيچيدگي

  .ها، رويكردهاي متفاوتي به دين، پديدار ساخته استتكثر فرهنگ

در اقصا نقاط جهان يادآور امر متعالي و نظريه ماوراء طبيعت است و شايد ارتباط  با اين حال دين

اي مسئله. ترين مسائل ديني در عصر كنوني باشدميان نگاه واحد به دين و رويكردهاي متعدد به آن، از مهم

بالاخره وحدت اديان  ، و اينكههاي بسياري برانگيخته است، پرسش از وحدت و كثرت اديانكه پرسش

آنكه يكي توان بيدرست است يا كثرت اديان؟ آيا راه حل، صرفاً انتخاب يكي و طرد ديگري است؟ آيا نمي

  را پذيرفت و ديگري را طرد كرد، هر دو را مكمل هم دانست؟

هايي از قبيل انحصارگرايي، شناسي ديني، در جهت حل مسائل ايجاد شده، به تبيين نظريهمعرفت

توان به طيف وسيعي اشاره كرد كه با انحصارگرايي در واقع مي. گرايي و تكثرگرايي پرداخته استمولش

موضوعي كه . رسدگرايي، به پلوراليزم ميرسد و با گذر از شمولگرايي ميشود، به شمولشروع مي

  .فلسفي فراواني برانگيخته است –مجادلات و مباحثات كلامي 

فرهنگي مغرب زمين رشد و  –نو در رشتة فلسفة دين است كه در بستر فكري  پلوراليزم ديني مبحثي

  .هاي اخير وارد فرهنگ اسلامي شده استنمو يافته و در سال

  شناختي و پلوراليزم دلايل صاحب اين قلم براي بررسي و تحقيق در مورد پلوراليزم نجات

ق در مورد اديان مختلف براي انتخاب دغدغة مطالعه و تحقي. شناختي، نخست امري شخصي استحقيقت

- تر است مرا همراهي ميام بهتر و كاملفرض كه دين فعليلكن اين پيش. دين بهتر، همواره با من بوده است

  .كرد و صرفاً به دنبال اثبات آن براي خويشتن بودم



 ~ ج  ~
 

جوي يافتم و همواره در جستناپذير از خويش ميرا پرسشي جدايي» حقيقت«همچنين پرسش از 

  .بخش بودميافتن پاسخي رضايت

اي از زندگي، نگرش من به بشريت، غلبة ظلم و گناه و جنايت در جهان بود، لكن چيزي در دوره

نگذشت كه جايش را به ايدة اقليّ بودن ظلم و تبعيض و شرارت در جهان و اكثري بودن زندگي عادي، 

  .سلامت و اخلاقي مردم دنيا داد

لذا . بخش و مدلل دست يابمبيشتر را هم خود قرار دادم تا به نتايجي رضايتدر اين راستا مطالعة 

  .انتخاب موضوع رسالة فوق را گامي در اين جهت يافتم

دوم آنكه با توجه به تأثيرات غيرقابل انكار پلوراليزم ديني بر روي انديشمند و غيرانديشمند، اعم از 

رسد، تا هم حيث فلسفي و كلامي، ضروري به نظر مي متدين و غيرمتدين، بررسي جوانب مختلف آن از

وجوه مثبت و سازندة آن و هم ابعاد منفي و ضعف آن، با دليل و برهان روشن شود، تا چراغ راهي باشد 

  .براي جويندگان حقيقت
 



  ~ د  ~
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  مقدمه
و دستاوردهاي گذشته بيشتر مورد توجه واقع شده  ةچند ده به نسبت اخير هايسال در دين ةفلسف

  . مهم و جديدي داشته است

شماري هاي بيكه پرسش استدين  ةفلسف برانگيزمنازعه هايعاز موضو اديان تنوع يينتب چگونگي

ة ما و اختلاط فرهنگي جديد كه وجه تمايز نيم ةرشد در جهان پيچيدارتباطات روبه .نهدفرا روي ما مي

  .ساخته است و ارتباط ميان آنها را گريزناپذير، اديان را از انزوا درآورده دوم قرن بيستم خوانده شده

هاي قابل توجه آنها، انكار ميانشان و در عين حال تفاوتتأثير اديان بر يكديگر، شباهت غيرقابل

نخست : ردگذادو پرسش اساسي فرا روي انسان مي كند وهن هر متفكري را به خود معطوف ميذ

پرسشي  ؛ دومديانساير ا ةتلقي پيروان يك دين دربار ةشناختي از نحوپرسشي وجودشناختي و معرفت

  .پيروان ساير اديان ةتلقي پيروان يك دين دربار ةاخلاقي از نحو

 شناسانه در تبيين كثرت ادياناي است معرفتگرايي ديني، نظريهها، كثرتدر پاسخ به اين پرسش

ز هاي فرهنگي و نژادي است، اهاي ميان اديان و مذاهب كه برخاسته از تفاوتو بر آن است كه تفاوت

هاي فرهنگي تحمل كنيم و تهاي ديني را بايد همانند تفاوگويد تفاوتلذا مي. هميت ثانوي برخودارندا

  . هاي متكثر به سوي نجات را با روي باز پذيرا شويمهاي متعدد و راهوجود حق

مسيحيتي كه در طول تاريخ همواره انحصارگرا بوده و . اي مسيحي استپلوراليزم، اساساً مسئله

انحصارگرايي مطلق كليسا در قرون . ين ناحيه بيش از ساير اديان در معرض آسيب قرار گرفته استاز ا

هاي علمي، از طرفي موجد تقابل علم و دين بود و از ه دنبال آن شروع رنسانس و پيشرفتوسطي و ب

طور  رنسانس با بحران هويت ديني به ةلذا مسيحيت در دور. ديگر سو بحران معنويت را موجب شد

  .جدي مواجه گرديد

هاي م منطقي و فلسفهزم، پوزيتيويزاليهاي اگزيستانسيگرا و فلسفهبا ظهور مكاتب فلسفي تجربه

هاي ديني را موجب ناپذيري گزارهمعناانگاري و اثباتبحران ديني به اوج خود رسيد و بيتحليل زباني، 

مساعدي در اقبال به  ةر قرن بيستم، زمينهاي علمي دبه پيشرفتلكن با كمرنگ شدن اعتماد غرب . شد
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هاي فلسفي غرب ، در حوزهي اخيرهادين به وجود آمده است، لذا توجه به ابعاد مختلف دين در سال

  .توان واكنشي در جهت احياي معنويت به شمار آوردم را ميزكه پلوراليبه نحوي يافته است  شدت

، از جمله. شودتدوين مياهيني در كلام جديد حال در اثبات انحصارگرايي، همچنان بر با اين

هاي كارل بارث، در مقابل نشاندن شريعت و تجلي، و كوشش كارل رانر در اعتقاد به مطلق بودن تلاش

در واقع رويكرد جديدي از » مسيحيان بدون عنوان«مسيحيت و يگانه راه نجات خواندن آن، كه با بيان 

  . استانحصارگرايي مسيحيت را مطرح ساخته 

توان در واقع مي. م هستيمزبر پلورالي هاي فلسفه سياسيمنظري ديگر شاهد تأثير برخي حوزهاز 

ها بر ليبرال .ارتباط تنگاتنگي وجود دارد ،م و سكولاريزمزو ليبرالي ،گفت ميان پلوراليزم ديني و رشد آن

تسامح  لذا. دگي تأكيد دارندهاي زنو آزادي براي حفظ تنوع و كثرت سبك ،اهميت تساهل، حقوق افراد

توان ديدگاهي دانست كه گرايي ديني را ميم سياسي است و كثرتزي بر ليبراليآراي ديني، مبتننسبت به 

   .به دنبال مبناي الهياتي براي اين تسامح است

شي كه واكنشي در برابر انحصاريت دين بوده است، واكن ،م غربيزشايد بتوان گفت كه ليبرالي

  گفتند مردم بر اساس حقوق فرديها ميليبرال .باعث رشد و تقويت مباني سكولاريزم در غرب شد

از جمله تفاوت ديني  ،به نظر آنها هرگونه تفاوت. توانند اعتقادات ديني خاص خود را داشته باشندمي

فراتر از ليبرال نهاده، مي گرايي ديني قدكثرت. باشدآزادي ديگران  بايد مجاز شمرده شود مگر آنكه مخلّ

تواند لذا هيچ سنت ديني نمي. وجود داردهاي ديني مختلف شود كه حقيقت ديني در سنتمدعي مي

  . مدعي معرفت و حق انحصاري بشود

م زبنيانگذار پروتستانتي(اين رويكرد است كه متأثر از شلاير ماخر  ةبرجست ةجان هيك نمايند

در زمان . حث در خصوص گوهر دين قصد داشت دين مسيحي را احيا كندشلاير ماخر با ب .است) ليبرال

نقادي كانت هم  ةفلسف. گراياني چون هيوم به شكست انجاميده بود، الهيات طبيعي با ظهور تجربهوي

م كه زلذا شلاير ماخر متأثر از نهضت رمانتي. معرفت نظري شده بود ةدين از حوز ةموجب جدايي حوز

  .ر آمده بود قصد احياي دين مسيحي را داشتپس از كانت روي كا
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. پنداشتاديان ديگر، دين را امري شخصي ميشلاير ماخر با اذعان به برتري مسيحيت نسبت به 

وي كثرت . نهايت نهفته استمحو شده در احساس بدون واسطه بي به نظر وي گوهر دين در روح انسان

  حقيقت الهي ةدربردارندرا تمام اديان  ،در نتيجهو  ،احساسات و تجربيات ديني متنوع ةاديان را نتيج

گرايي ديني به نوعي متأثر ديني و ديدگاهش در خصوص كثرت ةهيك در تلقي خود از تجرب .دانستمي

  .استاز شلاير ماخر 

در تفكر اسلامي نه تنها ميان . نيست... سياسي و  ،پيامد مسائل اجتماعي ،م در اسلامزو اما پلورالي

اين  ةدر واقع پيشين. ستبوده ا ، بلكه وحدتي نيز ميانشان حكمفرماردين تعارضي وجود نداعقل و د

خواهد كه با اهل كتاب با مدارا و دد، جايي كه قرآن از مسلمانان ميگررويكرد به صدر اسلام باز مي

  .مسالمت رفتار كنند و كتاب مقدس و پيامبرانشان را تأييد كنند

م دانست اما بين اين دو زتسامح ديني را يكي از لوازم پذيرش پلوراليتوان تساهل و ميالبته 

توان انحصارگرا بود و اهل مسالمت ميلذا . تفاوت ماهوي وجود دارد و به هيچ وجه با هم يكي نيستند

  .با ديگران

و مجادلات كلامي بسياري برانگيخته  ها و ابهامات، بحثاست سير مختلفي شدهم تفازز پلوراليا

جذاب، بسيارند كساني كه پلوراليزم ديني را بسيار . هداف متفاوتي از طرح آن صورت گرفته استو ا

ند هست و فراوان. آنكه لوازم و تبعات منفي آن را روشن سازندند بيكنمقبول و پديرفتني معرفي مي

 ةتيشه به ريش ،و كاربردهاي مثبت آنبدون در نظر گرفتن نقاط روشن  ،افرادي كه با نقدهاي تند و تيز

  .زنندآن مي

لكن با توجه به خاستگاه مسيحي پلوراليزم و ورود آن به فرهنگ اسلامي، روشن ساختن وجوه 

نظر اسلامي و هم در تفكر مسيحي ضروري به آن و ابعاد منفي و مخرب آن، هم در تفكر ةمثبت و سازند

 مام زوايا و ابعاد اين رويكردردن تلذا اين رساله در صدد پژوهشي تطبيقي، در جهت روشن ك .رسدمي

  .است
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  نجات، حقيقت و پلوراليزم بررسي مفهومي :بخش اول
شامل سه فصل است كه به تبيين و توصيف مفاهيم نجات، حقيقت و پلوراليزم  بخش نخست

  . كندمياي متفاوت در خصوص آن را بيان هديدگاهو  ه، حدود و ثغور هر يك را مشخصپرداخت

و  ت، مسيحيتي، يهودييهندو، بودا( در پنج دين بزرگ» نجات«تعريف و شرح  فصل اول به

حق پايه و حق . 1: در قالب توصيف انواع حق شامل» حقيقت«فصل دوم به موشكافي . پردازدمي) اسلام

هاي و تبيين نظريه ؛يقت دينيحقيقت منطقي و حق - 3 ،نفسه و حق از نظر شناسندهحق في .2مستنتج، 

يقين  .1: انسجام و بيان انواع يقين شامل ةنظري. 3مطابقت و  ةنظري .2مبناگرايي  ةنظري .1: صدق شامل

   .پردازديقين شهودي مي .3معلل و  يقين .2مدلل 

ان به دين و سپس اين مفاهيم را با پاسخ به دو پرسش وجود شناختي و اخلاقي در خصوص ادي

كه در  استحقيقت معتبر اوي اديان بزرگ در اظهار اهميت اين فصل، دع. زندحقيقت ديني پيوند مي

  .كنندو به ظاهر غير قابل جمعي مطرح ميدعاوي متفاوت و گاه متعارض » حقيقت مطلق«مقام توصيف 

توصيف رويكردهاي ، اصطلاحي و ديني پلوراليزم، به فصل سوم ضمن تبيين معناي لغوي

  و گراييشمول. 4 ،انحصارگرايي .3 ،گراييوحدت .2 ،گراييطبيعت. 1: مختلف به تنوع اديان در قالب

  . كندنقدهاي مرتبط با آن را تبيين مي گرايي پرداخته، دلايل وكثرت .5

فاهيم مطرح شده، و با طرح اهميت اين بخش از آن روست كه با تعريف، تبيين و تحديد م

  . كندبعدي ياري مي ا و فصولههاي مختلف مرتبط با موضوع، ما را در فهم و درك بخشديدگاه
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   نجات: فصل اول
  ييهندونجات  .1

قدرت سياسي كه  ،جنگجويان - 1: وجود داشته استاجتماعي  ة، چهار طبقهند باستان ةدر جامع

سوم جامعه  ةطبقكه  ،سوداگران -3. كه واجد قدرت ديني بودند ،روحانيان -2 .اختيار داشتند را در

از امتيازات اجتماعي و مشاركت كامل و آمدند بالاتر به شمار مي ةبقبردگان سه ط كه ،كارگران -4. بودند

 قرار داشتندفروتر از اين چهار طبقه، گروهي از بوميان غيرآريايي هندوستان . در دين ودايي محروم بودند

ن با دفاع از اي 2متون مقدس وداييمهم آنكه . رفتندو فاقد طبقه به شمار ميشدند ناميده مي 1هاكه نجس

  .كردرا ذاتي خلقت فرض مي آن ،سلسه مراتب اجتماعي

تار حفظ اين نظام كيهاني و اجتماعي است و از ديگر سو نجات از اين سيزم از طرفي خوايهندو

نام داشت و  3»درمه«تكاليف ديني و اخلاقي براي حفظ اين نظام . كنداي ديني قلمداد مينظام را وظيفه

  .شدناميده مي 4»مكشا«يل شده نجات از اين نظام كيهاني تحم

هاي بازگشت اعمال و رفتار خود را در دوره ةانسان نتيج) به معناي كردار( مطابق قانون كرمه

لذا نيكوكاران در بازگشت مجدد به اين جهان زندگي مرفه و خوشي . بيندمجدد خود به اين جهان مي

بود و چه بسا در قالب حيواني مجسم  خواهند داشت و بدكاران با بدبختي دست به گريبان خواهند

  تناسخ ختم ةگيرد و به انديشاي از عمرها را در بر ميترتيب اصل كرمه مجموعهبدين .خواهند شد

  .شودناميده مي 5»سمسره«هاي مكرر تولد و مرگ ةاين چرخ. شودمي

ز راه معرفت ا - 1: آيددست مياز دو طريق به) هاي متواليتولد و مرگ ةنجات از چرخ( مكشا

از  - 2. شودادعا مي 6اوپانيشادها يعني ودانته ةآن چنان كه در فلسف) آتمن( دانوناپذير و جاخود زوال

                                                 
1. Untouchables 

2. Vedas 

3. Dharm. 

4. Moksha 

5. Samsara 

6. Vedanta 
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هاي هندويي ادعا شده و سنت 7كه در بهگودگيتاطريق عشق و سرسپردگي به خداوند، آن گونه 

  .ندهست تجلي آن 9و شيوايي 8ويشنوي

گيرد و نجات را در ني وراي اين جهان را مفروض ميي جهايشناختي هندوترتيب نجاتبدين

  )65-67. ، ص1384حاجي ابراهيم، (.داندگرو دستيابي به حيات آن جهاني مي
  

 بودايينجات  .2

و مردود دانستن وجود ذات جاودان و ايي دآيين وضمن انكار سيدهارتا گوتاما ملقب به بودا  

- د ديگر، كرمه و سمسره را پذيرفته و آناتا به معناي بيهايي چون، تولآموزه) آتمن(ازلي در درون آدمي 

  .سازدمن ميآتن يخودي را جايگز

  اميالي را كه باعث دلبستگي به جهان سمسره تمامرستگاري بايد نيل به دعي شد براي وي م

به معناي نيروانا  .كردسركوب  از جمله ميل به برخورداري از يك هويت شخصي ماندگار، ،شودمي

  .تعبيري است براي چنين نجاتيها خواسته ةاختن شعلخاموش س

بدن، احساسات، افكار، ( ي است مركب از اجزاشناختي بودايي، انسان، كلّمطابق تحليل انسان

. شوندگيرند و با مرگ وي متلاشي ميار ميربا حيات او در كنار يكديگر قاين اجزا كه ) كرمه و بصيرت

عناصر و است كه عني بدين متولد دوباره  ،پس از مرگ خبري نيست» انهخود جاود«لذا در اين ديدگاه از 

 شود، در زندگي ديگري مجدداًشمعي به شمع ديگر منتقل مي ةاي كه از فتيلاجزاي آدمي مانند شعله

در حالتي موسوم به (تولدهاي مكرر، فقط با خاموش كردن اين شعله  ةو نجات از چرخ شودايجاد مي

توانند اين شعله را خاموش كنند لذا از يك زندگي به زندگي اما چون مردم نمي. شوديميسر م) نيروانا

  .شوندديگر منتقل مي

                                                 
7. Bhagavad Gita 

8. Vaisnavite 

9. Saivite 
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هاي انسان به ملي است كه به خاموشي تمام دلبستگيأاز منظر بوديسم راه دستيابي به نجات ت

از مرگ  ،كرده تواند پيوندش را با جسم قطعيافته ميلذا شخص بصيرت. دشوجهان سمسره منجر مي

عبور كند و در بدن يا مكان ديگري قرار نگيرد بلكه با مرگ بدن جسماني به نيرواناي نهايي و حالت 

  )67-69. ، ص1384ابراهيم، حاجي( .راه يابد) مرگييعني جاودانه از بي( نيرواناپري
  

 يهودينجات  .3

به دنبال چند قرن زندگي اسرائيل و مهاجرتشان به سرزمين مصر و گيري قوم بنيپس از شكل 

 .رسديآزادانه در آن سرزمين، نوبت به نبوت موسي م

اسرائيل بسيار سخت شود، پادشاهي كه بر بنيم ميأولادت موسي با پادشاهي رامسس دوم تو

  )490-491. ص، 1375ناس،. (آوردگرفته و آنان را به اسارت و بندگي در مي

يعني خروج از سرزمين مصر و  ،و اسارت مصرياناسرائيل از يوغ بردگي رسالت نجات بني

اسرائيل را از مصر خارج موسي بني. شودموسي گذاشته مي ةحركت به سمت سرزمين كنعان به عهد

  .دهدكرده، به سمت كنعان حركت مي

و مشروط به اطاعت قوم ) ورود به سرزمين موعود(جهاني امري اين» نجات«در سراسر تورات 

هاي مكرر قوم موسي در زمان حيات وي محقق نشد امري كه به علت نافرماني. است از خدا تصوير شده

اردستاني، . (شودعمل پوشانده مي ةسال جام 1300سيس كشوري يهودي تا أو با تبلكه پس از وي 

  )226. ، ص1382

را پرستش خداي يگانه و اطاعت از او معرفي كرده و زندگي تورات شرط خوشبختي و سعادت 

سفر تثنيه، . (ي و پربركت به همراه خشنودي خدا را سعادت وعده داده شده، در نظر گرفته استطولان

28:5 - 25:6(  

خواستار اطاعت قوم از فرامين الهي است و ايشان را در صورت عمل به » ده فرمان«خداوند در 

وم و چهارم را نسل، و در صورت نافرماني وعيد مجازات تا نسل س رحمت تا هزار ةدستورات الهي وعد

  )17- 1:20 سفر خروج،. (دهدمي
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هر دو  بدون هيچ صراحتي در خصوص نجات اخروي، ،ترتيب نجات و عذاب در توراتبدين

هاي ديگر عهد قديم مثل كتاب يوئيل نبي و كتاب شوند، اما در قسمتدنيايي مفروض گرفته ميامري اين

  . تي ذكر شده استجامعه در مورد زندگي اخروي و حساب و ميزان بيانا

انبيا بر آمدن  ةوعد: كندديگري است كه عهد قديم بدان اشاره مي ةآموز» انتظار مسيحا«همچنين 

 .كنداسرائيل را نجات داده و حكومت داوود و سليمان را بار ديگر احيا ميفردي از نسل داوود كه بني

  .كشندا انتظار مييهوديان همچنان ظهور مسيحا رلذا  )195. ، صa:1382اردستاني،(
  

 نجات تلمودي .4

صورت خدا آفريده شده و انسان به: گويدمي )است كه شرح و تفسير تورات مكتوب(تلمود  

 گذارد لكن انسان ذاتاًثير ميأهر چند گناه آدم در سرنوشت آدميان ت. داراي دو بعد آسماني و زميني است

  .گزيندر خود نيكي يا بدي را بر ميشود و به اختيامعصوم و پاك متولد مي ،گناه استبي

راه نجات انسان را ايمان و عمل صالح دانسته و در مورد حيات اخروي و داوري ميان  دتلمو

  )244-248. ، صa:1382اردستاني،. (راندها در قيامت كه در تورات ناگفته مانده بود سخن ميانسان
  

 نجات مسيحي .5

، اين آموزه پيوند ناگسستني است هاي مسيحيموزهترين آاز محوري» نجات«شايد بتوان گفت  

  .دارد» فيض الهي«و » تجسد«، »گناه اصلي«هاي با آموزه

معتقد است گناه آدم مرگ را به همراه آورد و طبيعت  ،الهيات رايج مسيحي بر اساس عهد جديد

ترتيب گناهي كه بدين. به بشر به ارث رسيد» ميل به گناه«بشر را فاسد و تباه ساخت، به طوري كه 

را فرستاد و » مسيح«يعني آدم ثاني  ،اما محبت خدا .ناميده شد» گناه اصلي«موجب محكوميت بشر گرديد 

خويش را به شكل انسان مجسم كرد تا به صليب رود، رنج  ةخداوند پسر يگان .گناهان ما را كفاره كرد

  .دهدايمان به مسيح بشر را نجات ميلذا از اين پس فيض خدا يعني  .بكشد و گناه آدم را كفاره دهد
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نيك  را فاسد كرد، يك عمل كاملاً همهطبيعت ) گناه نخستين(طور كه يك گناه ترتيب همانبدين

حيات ) مسيح(گناه آدم مرگ را در پي آورد و فيض خدا . آوردگان را نجات دادايمان همه) مرگ مسيح(

  )21-8:5روميان، . (جاودان را به بشر ارزاني داشت

انسان براي عبادت خدا آفريده شده و برخوردار از فيض تقدس بود اما پس از  به عبارت ديگر

فرزندي خدا به مقام ي و پاكي خود را از دست داد و وارث گناه اصلي شد و از مقام يپارسا ،هبوط

شريعت را تا دستورات بندگي، يعني  فرستدميخداوند هم براي مدتي پيامبراني . بندگي تنزل پيدا كرد

بخش لذا عمل نجات. براي انسان بياورند اما بازگشت به مقام نخست فقط با ظهور يك منجي ميسر است

شود مسيح قرباني مي. شودشود و با مرگ او انسان از گناه و نتايج آن آزاد ميمسيح با تجسم او شروع مي

  )63. ، ص1368و مولند،  188. ص b:1382سليماني اردستاني،(. تا ما نجات يابيم و با پدر آشتي كنيم

هاي جدي در مسيحيت صورت گرفته است، لكن در خصوص نجات و فيض الهي بحث

  .است و اگوستين قديس 10ترين اين مناقشات مربوط به نزاع ميان پلاجيوساساسي

عقيده به پلاجيوس كه نگران معنويت رو به افول مردم روم شده بود، علت اين ضعف را 

به نظر . مبارزه كند »آلود بودن انسانگناه« ةكند با آموزري شرارت از انسان دانسته و سعي ميناپذيجدايي

بنابراين  ،تواند بدون گناه زندگي كندشود و ميوي هر كودكي با توانايي انتخاب راه درست متولد مي

آلود نيست و امكان گناه لذا انسان ذاتاً. آسيب رساند و نه به تمام نسل بشرگناه آدم فقط به خودش 

فيض الهي براي . توانند اطاعت را برگزينندها با اختيار و با تلاش خود ميانسان. زندگي بدون گناه دارد

لذا تعميد ابزاري براي  .كند اما انسان بايد با تلاش، خود را شايسته آن سازدنجات به انسان كمك مي

  .و تعميد آنان شكلي از تقديس بالاتر استشوند كودكان آزاد از گناه متولد مي. نجات نيست

ها ديدگاه پلاجيوس در نهايت به انكار گناه اصلي، ضرورت تعميد كودكان و كيشيبه نظر راست

  .انجامدحتي انكار اثر تجسد و مرگ مسيح مي

                                                 
10. Pelagius 
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در مقابل ديدگاه پلاجيوس، اگوستين قديس قرار داشت كه از مخالفان سرسخت وي به شمار 

يعني گرايش به ( شدن پاك آفريده شد، اما با گناه آدم فاسد سامعتقد بود سرشت انتين اگوس. رفتمي

مسيح و نه با شايستگي  ةوسيلو اين گرايش به نسل آدم منتقل شد و آدميان تنها به )كردگناه پيدا 

  .توانند نجات يابندخودشان، مي

لذا براي رسيدن به نجات  و است گناه اصلي ةبه نظر وي تعميد كودكان براي پاك كردن لك

د و شواين ديدگاه، نجات فقط از طريق فيض خدا در مسيح نصيب برگزيدگان مي بر بنا. ضروري است

در واقع . ه كه قادر به هيچ كاري در جهت نجات خود نيستدانسان در اثر سقوط آدم چنان فاسد ش ةاراد

لذا مسيح منجي جهان . نجاتي متصور نيستخارج از آن و  دهدنجات مي تعميد مسيحي انسان را كاملاً

  .است

كيشي مطرح ديدگاه راست، ديدگاه اگوستيندر مقابل، و  انديدهبدعت نامرا  11»گريپلاجيوسي«

  .شده است

 .ها كنار گذاشته شدكيشياز سوي راست» بدعت« پلاجيوس تكفير شد و ديدگاهش به عنوان

داند و اثر ميتلاش فردي براي دستيابي به كمال را بي لكن در مخالفت با افراط ديدگاه اگوستيني كه

پلاجيوسي رشد كرد كه ضمن دهد، مكتبي نيمهرا در مركز مسيحيت قرار مي» چيز به خدا همهواگذاري «

  .كنندانسان براي نجات با هم عمل مي ةمعتقد بود فيض و اراد» سرشت پاك انسان«انكار 

گري و ضمن محكوم كردن پلاجيوسيلفت كرد و هم با نيمهگري مخاهم با پلاجيوسي ،اما كليسا

فيض الهي توانايي بازگشت هر دو اذعان داشت كه انسان چنان سرشت فاسدي را به ارث برده كه بدون 

  .به سوي خدا را ندارد

بيشتر  بنابراين هستندقائل انساني و فيض الهي  ةلكن اكثر مسيحيان امروزي به مشاركت اراد

  )180-194. ، ص1377گريدي،. اُ. (سي هستند تا اگوستينيپلاجيونيمه

                                                 
11. Pelagiunism 


